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 Political  سياسی

  
  مائوتسه دون پنج اثر فلسفی

 احمد پوپل:  و ارسال اززتايپ با
  ٢٠١٨ اگست ٢٩
  

  ۴-در بارۀ تضاد
  تضاد عمده و جھت عمده تضاد

 ۀتضاد عمده و جھت عمد:  در مورد خصلت خاص تضاد دو نکته ديگر وجود دارد که محتاج به تحليل ويژه است

     . تضاد

ًحتما تضاد عمده است؛ موجوديت و ند که يکی از آنھا  ا مرکب تکامل يک پديده تضادھای بسياری موجودۀدرپروس

  .  موجوديت و رشد ساير تضادھاست و يا بر آنھا تأثير می گذاردۀرشد اين تضاد عمده تعيين کنند

  سرمايه داری دو نيروی متضاد، پرولتاريا و بورژوازی، تضاد عمده را تشکيل می دھند؛ تضادۀفی المثل در جامع

فئودال و بورژوازی، تضاد بين خرده بورژوازی دھقانی و بورژوازی، تضاد  ۀی طبقياھای ديگر مانند تضاد بين بقا

، تضاد بين بورژوازی غيرانحصاری و بورژوازی انحصاری ميان بين پرولتاريا و خرده بورژوازی دھقانی، تضاد 

مستعمرات ی، تضادھای ميان کشورھای سرمايه داری، تضاد بين امپرياليسم و ئ و فاشيسم بورژوائیدمکراسی بورژوا

  .  اين تضاد عمده معين می شوند و تحت تأثير آن قرار می گيرندۀوسيله  اينھا بۀ ھم–و ساير تضادھا 

  . دست می دھده  بدرکشوری نيمه مستعمره مانند چين رابطه بين تضاد عمده و تضادھای غيرعمده تصوير بغرنجی

ست می زند، طبقات مختلف آن کشور، به استثنای موقعی که امپرياليسم عليه چنين کشوری به جنگ تجاوزکارانه د

در چنين . ًمشت ناچيزی خائنين به ملت، می توانند موقتا برای جنگ ملی عليه امپرياليسم با يکديگر متحد شوند

صورتی تضاد بين امپرياليسم و اين کشور به تضاد عمده بدل می شود و تمام تضادھای موجود در ميان طبقات مختلف 

ًموقتا به رديف دوم می روند و ) مله تضاد عمده يعنی تضاد بين نظام فئودالی و توده ھای عظيم مردمج من(کشور 

و  )٢(جاپان چين و   ١٨٩۴ و جنگ )١( )١٨۴٠(اوضاع چين در جريان جنگ ترياک .   تبعی به خود می گيرندۀجنب

  . نيز به ھمين منوال است  جاپانچنين بود و در جريان جنگ کنونی چين و) ١٩٠٠ ( »ای حه توان«جنگ 

                                                 
   1 ترياک نهۀاين دولت با معامل.  دولت انگلستان به طور روز افزون مقاديری ترياک به چين وارد می کرد ١٨ سال آخر قرن طی چند ده ــ  

اين گونه معامله . تنھا مردم چين را به طور وحشتناکی مسموم می نمود ، بلکه سيم وزر کشور چين را نيز به طور سيل آسا بيرون می کشيد 
واحد ھای .  حفظ تجارت خود عليه چين دست به تجاوز مسلحانه زد ۀ دولت انگلستان به بھان١٨۴٠در سال . رو شد ه با اعتراض چين روب
ئی برای سرکوب دستجات چريک توده « خود ه خود ب" گوان  جو " اھالی . به جنگ مقاومت پرداختند » لين زه سيو« چين تحت فرماندھی 
با " تسين" ۀ دولت فاسد سلسل١٨۴٢در سال  .  ضربات مرگباری وارد آوردند ه تجاوزکاران انگليسل دادند که برا تشکي» متجاوزين انگليس

به انگلستان ، " ھنگ کنگ  " وه بر پرداخت غرامت وتسليم را منعقد کرد که در آن قيد شده بود که علا» پيمان نانکن  « تجاوزکاران انگليس
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چنانچه امپرياليسم برای سرکوب کشورھای نيمه مستعمره .  ولی در حالت ديگر تضادھا جای خود را عوض می کنند

 اين ۀ، طبقات حاکم  دست اندازد ـ، اقتصادی و فرھنگی  سياسی ـبه جنگ متوسل نشود، بلکه به وسايل نرم تر

ی شوند و سپس جھت سرکوب مشترک توده ھای عظيم مردم بين آنان اتحادی کشورھا در برابر امپرياليسم تسليم م

 فئودال ۀ، توده ھای عظيم مردم برای مقاومت در مقابل اتحاد امپرياليسم و طبق در چنين حالتی.  برقرار می گردد

ارتجاع کشورھای که امپرياليسم برای کمک به  ، حال آن  شکل مبارزه روی می آورندۀمثابه ًاکثرا به جنگ داخلی ب

ًکه مستقيما اقدام به عمل کند، اغلب به شيوه ھای  جای اينه نيمه مستعمره در جھت سرکوب توده ھای مردم ب

چنين وضعی در چين صفت .  خصوص حدت می يابنده  تضادھای داخلی بسان بدين،  غيرمستقيم توسل می جويد

 ١٩٢٧ جنگ ده ساله انقلاب ارضی بعد از سال  و١٩٢٧ – ١٩٢۴، جنگ انقلابی  ١٩١١  جنگ انقلابی ۀمشخص

ھای  ، مانند جنگ جنگ ھای داخلی بين دار و دسته ھای مختلف ارتجاعی حاکم در کشورھای نيمه مستعمره.  بود

  . نيز از ھمين مقوله اند ، ديکتاتورھای نظامی چين 

 ارتجاع –ليسم و دست نشاندگانش درصورتی که رشد جنگ انقلابی داخلی به نحوی صورت گيرد که موجوديت امپريا

يا :   خويش اغلب به شيوه ھای ديگری متشبث می شودۀ، امپرياليسم برای حفظ سلط فتدداخلی از اساس به خطر بي

ً را از درون متلاشی سازد و يا برای کمک به ارتجاع داخلی مستقيما نيروھای مسلح اعزام انقلابی ۀسعی می کند جبھ

ًعی امپرياليسم از خارج و ارتجاع از داخل علنا در يک قطب و توده ھای عظيم مردم در قطب در چنين موق.  می دارد

 رشد تضادھای ديگر است و يا در ۀ و اين ھمان تضاد عمده را تشکيل می دھد که تعيين کنند ــديگر قرار می گيرند

شورھای مختلف سرمايه داری پس از  مسلحانه کمکی است که کۀيک نمونه از اين مداخل.  رشد آنھا تأثير می گذارد

  .  انقلابی استۀ جبھۀ نمونه ای از تجزي١٩٢٧خيانت چانکايشک در سال .  بر به مرتجعين روسيه نمودندوانقلاب اکت

ولی درھرحال ترديدی نيست که درھرمرحله از تکامل يک پروسه فقط يک تضاد عمده وجود دارد که نقش رھبری 

  .  می کندءکننده را ايفا

ھرگاه پروسه ای حاوی تضادھای متعدد باشد، يکی ازآنھا ناگزيرتضاد عمده خواھد بود که  :اينجا نتيجه می شوداز

لذا در .  دارای نقش رھبری کننده و تعيين کننده است، در حالی که بقيه تضادھا نقش درجه دوم و تبعی خواھند داشت

به مجردی که .  يد نھايت سعی در يافتن تضاد عمده شود مرکب که حاوی دو يا چند تضاد است، باۀ يک پروسۀمطالع

 سرمايه ۀاين اسلوبی است که مارکس در تحقيق جامع. تضاد عمده معين شد، کليه مسايل را می توان به آسانی حل کرد

 امپرياليسم و بحران عمومی سرمايه داری و ھمچنين در ۀستالين نيز در مطالعلنين و . داری به ما آموخته است

  .   اقتصاد اتحاد شوروی چنين اسلوبی را به ما نشان داده اندۀالعمط

ھا  ، در پيچ و خم کوره راه ھزاران دانشمند و پراتيسين وجود دارند که قادر به درک اين اسلوب نيستند و بالنتيجه

ت که قادر به يافتن راه ند و از اين رو اس ا زنجير ناتوان و عاجزۀ عمدۀ؛ آنھا از يافتن حلقحيران و سرگردان می مانند

  . حل تضادھا نيستند

                                                                                                                                                        
 به خ گمرکی برای تمام واردات انگليسبه روی کالاھای انگلستان باز می شود و نر"  و گوان جوشانگھای ، فو جو ، شامن ، نين پوه " ِبنادر 

  چين از طرف چين وانگلستان معين می گردد
  

وعمليات تحريک آميز جاپان  2اين جنگ معلول تھاجم جاپان به کوريا.  به وقوع پيوست ١٨٩۴منظور جنگ چين و جاپان است که در  ــ    
و عدم " تسين  " ۀدر اين جنگ ارتش چين قھرمانانه رزميد ، اما چين در اثر پوسيدگی دولت سلسل. ای  زمينی و دريائی چين بود عليه نيروھ

   .آمادگی آن برای مقاومت قطعی در برابر جاپان شکست خورد 
  . را با جاپان منعقد ساخت " سيمونوسکی " پيمان فضيحت آور " تسين  " ۀبالنتيجه دولت سلسل
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 يک پروسه برخورد يکسان داشت، بلکه بايد ميان تضاد ی تضادھاۀ، نمی توان نسبت به ھم ھمانطور که در بالا گفتيم

ولی آيا می توان در يک .  عمده و تضادھای غيرعمده فرق نھاد و مھم تر از ھمه سعی در تعيين تضاد عمده نمود

 نسبت به دو جھت متضاد آن برخورد يکسان داشت؟ خير، چنين برخوردی – چه عمده و چه غيرعمده –تضاد معين 

گاھی چنين به .  طور ناموزون رشد و تکامل می يابنده در ھر تضاد دو جھت متضاد ب.  نيز به ھيچ وجه جايز نيست

که تکامل  ، در حالی و نسبی است، ولی اين تعادل فقط موقتی  نظر می رسد که ميان آنھا تعادلی برقرار است

جھت عمده .  يکی از دو جھت متضاد لاجرم عمده و ديگری غيرعمده است.  ناموزون ھمچنان اساسی باقی می ماند

 ۀوسيله جھت عمده ً يا پديده اساسا بءشیخصلت يک .  جھتی است که نقش رھبری کننده را در تضاد برعھده دارد

   .ضع مسلط گرفته است جھتی که مو–تضاد معين می شود 

جھت عمده و جھت غيرعمده يک تضاد به يکديگر تبديل می شوند و خصلت اشياء و : ولی اين وضع ثابت نيست 

جھت  A،   معينی از تکامل يک تضادۀدر بخشی از يک پروسه و يا در مرحل.  پديده ھا نيز طبق آن تغيير می يابد

 ديگر و يا در بخش ديگراز پروسه جای اين دو ۀ دھد؛ در مرحل آن تضاد را تشکيل میۀ جھت غير عمدBعمده و 

طی جريان تکامل   تضاد در مبارزه عليه جھت ديگرِديگر بنا برشدت افزايش يا کاھش نيروی ھر جھت جھت با يک

  .  و يا پديده عوض می شودءشی

گذار يک .  تخطی ناپذير عالم استاين قانون عام و الی الابد .  »نو برجای کھنه می نشيند « :  ما اغلب می گوئيم

 جھشی انجام می يابد که طبق خصلت خود آن پديده و شرايط خارجی آن اشکال مختلفی ۀوسيله پديده به پديده ديگر ب

 يا پديده بين جھات نو و کھنه ءشیدر درون ھر .   نشستن نو بر جای کھنهۀ پروساين است –به خود می گيرد 

 اين مبارزات از ۀجھت نو در نتيج.  جر به يک سلسله مبارزات پر فراز و نشيب می شودتضادی موجود است که من

، در حالی که جھت کھنه از کلان به خرد بدل می شود و  خرد به کلان رشد می کند و بالاخره موضع مسلط می يابد

 نو ۀ از نظر کيفی به پديد کھنهۀکه جھت نو بر جھت کھنه چيره گشت، پديد و به محض اين به تدريج زايل می گردد

 تضاد معين می شود ۀ جھت عمدۀوسيله ً يا پديده اساسا بءشیاز اينجا مشاھده می گردد که خصلت يک .  بدل می شود

دست آورده تغييری رخ ه  تضاد که موضع مسلط را بۀچنانچه در جھت عمد.   جھتی که موضع مسلط گرفته است–

  .  تغيير می يابد يا پديده نيز طبق آنءشیدھد، خصلت 

 سرمايه داری به نيروی تعيين کننده بدل گرديد ۀ کھن فئودالی موضع تبعی داشت، در جامعۀسرمايه داری که در جامع

به عکس نيروھای فئودالی .  سرمايه داری بدل گشتۀ فئودالی به جامعۀجامع: و خصلت جامعه نيز طبق آن تغيير يافت

 نوين سرمايه داری به نيروھای تابع که به تدريج رو به ۀ، در عصر جامع دکه در گذشته دارای موضع مسلط بودن

 نو که نقشی ۀبورژوازی با تکامل نيروھای مولده از طبق.   فرانسه انگلستان و مانند–، تبديل شدند  زوال می نھند

يا سرنگون می گردد و  کھنه که نقش ارتجاعی دارد، تغيير می کند و سرانجام از طرف پرولتارۀمترقی داشت، به طبق

؛ اين طبقه نيز به تدريج رو  ، تبديل می شود به طبقه ای که وسايل توليد خصوصی اش مصادره شده و از قدرت افتاده

پرولتاريا که از نظر کمی بر بورژوازی به مراتب متفوق است و در عين حال با آن رشد می کند .  به زوال می نھد

، ليکن  ، نيروی نوينی را می سازد که در بدو امر وابسته به بورژوازی است رد بورژوازی قرار داۀولی تحت سلط

، تبديل می شود  که به يک طبقه مستقل که در تاريخ دارای نقش رھبری کننده است به تدريج نيرومند می گردد تا اين

از :  ه تغيير می يابد خصلت جامعسان بدين.   حاکم می گرددۀو بالاخره قدرت سياسی را به چنگ می آورد و طبق

اين راھی است که اتحاد شوروی پيموده و کليه .   نوين سوسياليستی بيرون می آيدۀ کھن سرمايه داری جامعۀجامع

  . کشورھای ديگر نيز ناگزير به پيمودن آن ھستند
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ل شده، موضع در تضادی که به علت آن چين به کشوری نيمه مستعمره تبدي:  چين را به عنوان مثال در نظر بگيريم

ری مستقل به عمده را امپرياليسم اشغال می کند؛ امپرياليسم خلق چين را به زير يوغ ظلم و ستم کشيده و چين از کشو

، قدرت  در مبارزه بين دو طرف.   به تغيير است روولی اين وضع ناگزير.  ل شده استکشوری نيمه مستعمره بد

ً، جبرا از چين نيمه مستعمره کشوری مستقل خواھد  يد می گذاردخلق چين که تحت رھبری پرولتاريا رو به تزا

  . ساخت، امپرياليسم درھم شکسته خواھد شد و چين کھن لاجرم به چين نوين بدل خواھد گشت

 فئودالی و نيروھای نوين خلق درداخل کشور را نيز ۀتبديل چين کھن به چين نوين تغييررابطه بين نيروھای کھن

 محکوم بدل می ۀ حاکم به يک طبقۀرتوت مالکان ارضی فئودال سرنگون می شود و از يک طبق فۀطبق.  دربردارد

 ولی خلق تحت رھبری پرولتاريا از محکوم به حاکم مبدل می شود.  گردد و ھمچنين به تدريج رو به زوال می گذارد

نيمه ــ  کھن نيمه مستعمره ۀ دمکراتيک نوين بر جای جامعۀجامع:   چين تغييرمی يابدۀ خصلت جامعسان بدينو . 

  . فئودالی می نشيند

ًکه تقريبا سيصد سال در چين "  تسين  "ۀسلسل.  ھای متقابل بوده است  دگرگونیگونه اين کشور ما شاھد ۀگذشت

 برای مدتی  "سون ياتسن" تحت رھبری » اتحاد انقلابی« مضمحل گرديد و ١٩١١، در اثر انقلاب  حکومت می کرد

 نيروھای انقلابی جنوب که از اتحاد حزب کمونيست و ١٩٢٧ – ١٩٢۴در جريان جنگ انقلابی .  پيروزی يافت

، از ضعيف به قوی بدل گشتند و در نتيجه در لشکرکشی به شمال قرين موفقيت گرديدند،  گوميندان تشکيل شده بودند

 ١٩٢٧در سال .  ، سرنگون شدند کنندرکتازی ُکه ديکتاتورھای نظامی شمال که زمانی می توانستند قلدری و ت حال آن

دراثر ضربات نيروھای ارتجاعی گوميندان نيروھای خلق تحت رھبری حزب کمونيست از نظر کمی سخت تضعيف 

دھقانان در مناطق .  که اپورتونيسم را از صفوف خود زدودند دوباره به تدريج نيرومند گرديدند شدند، ولی پس از آن

، در حالی که مالکان ارضی تغيير معکوس  حزب کمونيست از محکوم به حاکم بدل گشتند انقلابی تحت رھبری ۀپايگا

، محو کھنه و خلق نو و يا فراروئيدن نو  جای کھنهه ، نشستن نو ب ًسان در جھان دائما تعويض کھنه با نو بدين.  يافتند

  . از کھنه به وقوع می پيوندد

ت بر شرايط مساعد می چربند؛ در چنين حالتی مشکلات جھت عمده در جريان مبارزات انقلابی بعضی مواقع مشکلا

ولی انقلابيون می توانند با مساعی و ھمت خود به تدريج .  و شرايط مساعد جھت غيرعمده تضاد را تشکيل می دھند

؛ از اين راه است که وضع مساعد جايگزين وضع  وجود آورنده بر مشکلات چيره گردند و وضع مساعد نوينی ب

ين برای ارتش سرخ چين در طول  برای چين و ھمچن١٩٢٧چنين وضعی پس از شکست انقلاب .  مساعد می شودنا

؛ ولی ما قادر به   دوباره به وضع دشواری افتاده است جاپانچين در جنگ کنونی چين و.  پيمائی طولانی پديد آمد راه

به عکس ، چنانچه انقلابيون .  اساسی عوض کنيمطور ه را ب جاپان تغيير اين وضع ھستيم و می توانيم وضع چين و

 ١٩٢٧ – ١٩٢۴که پيروزی انقلاب  ، کما اين ، ممکن است شرايط مساعد به مشکلات تبديل شود مرتکب اشتباه شوند

، تا سال  ھای جنوبی چين ايجاد گشته بودند  در استان١٩٢٧مناطق پايگاه انقلابی که بعد از سال .  به شکست انجاميد

  . مگی از دست رفتند ھ١٩٣۴

که  وقتی.  اين نيز درمورد تضادی که در کسب علم و دانش درحرکت از ندانستن به دانستن پديد می آيد صادق است

، بی اطلاعی و يا اطلاع محدود ما از مارکسيسم با علم مارکسيسم در تضاد   مارکسيسم را آغاز می کنيمۀما مطالع

ه ، معلومات محدود به معلومات وسيع و جامع و نادانی در ب نستن به دانستن ندا،ولی در نتيجه آموزش جدی.  است

  .  آن بدل می گرددکار برده کار برد مارکسيسم به استادی در ب
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 می گويند نيروھای مولده در ً؛ مثلا درمورد پاره ای از تضادھا صادق نيست بعضی ھا تصورمی کنند که اين تز

، زيربنای اقتصادی در تضاد  ، پراتيک در تضاد بين تئوری و پراتيک ات توليدیتضاد بين نيروھای مولده و مناسب

.  جا نمی شونده بين زيربنای اقتصادی و روبنا جھت عمده تضاد را تشکيل می دھد و گويا ديگر دو جھت تضاد جاب

بديھی است که .  دارداين برداشتی است مختص ماترياليسم مکانيکی که با ماترياليسم ديالکتيک ھيچ گونه قرابتی ن

طور کلی دارای نقش عمده و تعيين کننده ھستند و کسی که منکر اين ه ، پراتيک و زيربنای اقتصادی ب نيروھای مولده

، تئوری و روبنا  معھذا بايد ھمچنين پذيرفت که تحت شرايط معين مناسبات توليدی.  ، ماترياليست نيست حقيقت شود

چنانچه نيروھای مولده بدون تغيير مناسبات توليدی نتوانند .  مده و تعيين کننده پيدا کنندبه نوبه خود می توانند نقش ع

که اين سخن لنين  ھنگامی.  وقت تغيير مناسبات توليدی نقش عمده و تعيين کننده خواھد يافت ، آن رشد و تکامل يابند

، آفرينش و   در دستور روز قرار گيرد)٣(»باشد وجود داشته بدون تئوری انقلابی ھيچ جنبش انقلابی نمی تواند«

  .  پخش تئوری انقلابی نقش عمده و تعيين کننده کسب می کند

، نقشه و يا سياستی برای  ، شيوه ولی ھيچ گونه رھنمود) نوع اين وظيفه مھم نيست(ھر گاه بايد وظيفه ای انجام گيرد 

چنانچه .   و يا سياست نقش عمده و تعيين کننده می يابد، نقشه ، شيوه ، آنگاه تدوين رھنمود انجام آن در دست نباشد

 تحولات سياسی و فرھنگی نقش  ، آنگاه مانع رشد و تکامل زيربنای اقتصادی شود) سياست، فرھنگ و غيره(روبنا 

ول داريم ، زيرا ما قب ؟ به ھيچ وجه آيا ما با چنين تزی ماترياليسم را نقض می کنيم.  عمده و تعيين کننده پيدا می کنند

؛ ولی در  ماده تعيين کننده روح و وجود اجتماعی تعيين کننده شعور اجتماعی است، که در جريان عمومی رشد تاريخ 

، شعور اجتماعی بر وجود اجتماعی و روبنا بر   که روح بر ماده– و بايد ھم بپذيريم –عين حال نيز می پذيريم 

سان ما نه فقط ماترياليسم را نقض نمی کنيم بلکه ماترياليسم مکانيکی  ينبد.  زيربنای اقتصادی تأثير متقابل می گذارد

  . را رد می نمائيم و از ماترياليسم ديالکتيک دفاع می کنيم

 تضاد عمده و تضادھای غيرعمده در يک پروسه –ھرگاه ما درمطالعه خصلت خاص تضاد از بررسی اين دو حالت 

، يا به عبارت ديگر چنانچه از بررسی صفت مشخصه در  م بپوشيم چش–و جھت عمده و جھت غيرعمده يک تضاد 

، آنگاه به تجريدات دچار خواھيم شد و به ھيچ وجه قادر به درک  ھر يک از اين دو حالت تضاد صرف نظر کنيم

  .  مشخص تضادھا نخواھيم بود و در نتيجه نمی توانيم اسلوب صحيحی برای حل تضادھا بيابيم

ھيچ چيزی در جھان .  خاص اين دو حالت تضاد نمودار ناموزونی نيروھای متضاد استصفت مشخصه يا خصلت 

، از اين رو ما بايد با تئوری رشد و تکامل موزون يا با تئوری تعادل مبارزه  ًمطلقا موزون رشد و تکامل نمی يابد

پروسه تکامل به يکديگر به علاوه درست ھمين حالت مشخص تضاد و تبديل جھات عمده و غيرعمده تضاد در . کنيم

  . است که نمودار نشستن نيروی نو برجای کھنه می باشد

تحقيق و پژوھش در حالات مختلف ناموزونی تضادھا و ھمچنين تحقيق در تضادھای عمده و غيرعمده و در جھات 

و نظامی ژی و تاکتيک سياسی يعمده و غيرعمده تضاد اسلوب مھمی است که بدان وسيله يک حزب انقلابی سترات

  . ھا بايد به اين کار تحقيقی توجه کافی مبذول دارند  کمونيستۀ؛ ھم طور صحيح تعيين می کنده خود را ب

  

  

  

                                                 
   3 .۴ ، بخش فصل اول»  کرد؟ديچه با«: نيلن ــ   
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  يادداشت ھا

اين دولت با معامله ترياک نه .  دولت انگلستان به طور روز افزون مقاديری ترياک به چين وارد می کرد ١٨ ــ طی چند ده سال آخر قرن ١٩

اين گونه معامله .  را به طور وحشتناکی مسموم می نمود ، بلکه سيم وزر کشور چين را نيز به طور سيل آسا بيرون می کشيد تنھا مردم چين

واحد ھای چين .  دولت انگلستان به بھانه حفظ تجارت خود عليه چين دست به تجاوز مسلحانه زد ١٨۴٠در سال . با اعتراض چين روبرو شد 

دستجات چريک توده ای برای سرکوب « خود بخود " گوان  جو " اھالی . به جنگ مقاومت پرداختند » سيولين زه « تحت فرماندھی 

" تسين" دولت فاسد سلسله ١٨۴٢در سال  . را تشکيل دادند که به تجاوزکاران انگليسی ضربات مرگباری وارد آوردند » متجاوزين انگليسی 

به " ھنگ کنگ " ه بر پرداخت غرامت وتسليم    نعقد کرد که در آن قيد شده بود که علاورا م» پيمان نانکن « با تجاوزکاران انگليسی 

به روی کالاھای انگلستان باز می شود و نرخ گمرکی برای تمام واردات " شانگھای ، فو جو ، شامن ، نين پوه  و گوان جو" ِانگلستان ، بنادر 

  .د رف چين وانگلستان معين می گردانگليسی به چين از ط

وعمليات ) کره( به کوريا ) ژاپن( اين جنگ معلول تھاجم جاپان .  به وقوع پيوست ١٨٩۴ ــ منظور جنگ چين و جاپان است که در ٢٠

در اين جنگ ارتش چين قھرمانانه رزميد ، اما چين در اثر پوسيدگی دولت . تحريک آميز جاپان عليه نيروھای  زمينی و دريائی چين بود 

  . شکست خورد ) ژاپن( و عدم آمادگی آن برای مقاومت قطعی در برابر جاپان " تسين " سلسله 

  . منعقد ساخت ) ژاپن( را با جاپان " سيمونوسکی " پيمان فضيحت آور " تسين " بالنتيجه دولت سلسله 
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